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  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم
  بسم االله الرحمن الرحيم

هجري قمري است كه مصادف با سالگرد  1431امشب شب نهم صفر سنه 
 هجري قمري ايشان 1416 كه در سال  استان االله عليهورحلت مرحوم والد رض
گذرد جلسات عنوان  مي سال از آن تاريخ 15 الان حدود .به رحمت خدا رفتند

 رفقا  و خب دوستان،كردند و مستمر بود ميكيفيتي بود كه رفقا مشاهده به همان 
كردند بر اين كه شركت كنند و طبعاً از جاهاي دور هم  ميينها همه اظهار تمايل ا

كردند و چه بسا  مي را بر خود هموار سفر رنج و تعب ،آمدند و با مسافرت مي
ده را نداشت و خوب ما هم گنجايش براي تقبل و پذيرايي اين ع و تظرفيمكان 

 بعيده نكااز اين طرف و آن طرف و امآيند  مينگران بوديم از اين كه دوستان 
 گرم است و اين براي ، هوا سرد است،نشينند مي در حياط ،نشينند ميطبعاً بيرون 

  .ما يك قدري موجب دغدغه خاطر بود
ه مكاني باشد بعضي از رفقا و دوستان پيشنهاد كردند كه جايي تهيه بشود ك

وسيع و گنجايش اين مقدار و حتي بيش از اين مقدار را داشته باشد و به جهاتي 
ممكن است  آن هم باشد بالاخره آن هم يك روزي  اگربنده عرض كردم كه حالا
قي باشد و همين محذور پيش بيايد اين خب از يك كه براي واردين مكان ضي

ديگر آن حال و هواي برخورد طرف جاي تأمل داشت و از يك طرف خود من 
با اين جمعيت زياد و با اين نحوه را ديگر نداشتم و حتي از مدتها پيش بود كه 
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كردم كه احتمال دارد روزي اين وضعيت مجالس تغيير پيدا بكند  مياين زمزمه را 
 اين ،توانم ميو ديگر به آن شكل نباشد تا اين كه ديگر اين اواخر احساس كردم ن

خوب   و صحبت كردن به آن كيفيت شايد برايم مناسب نباشد وحضور افراد
 چون علي كل حال هر چه جمعيت بيشتر باشد طبعا انرژي بيشتري انسان ،نباشد

ده معدودي باشند و آن حال و هواي عكند براي اداي مطالب تا اينكه  ميصرف 
ر شد كند و تفاوت دارد لذا امر دائ ميمجلس اقتضاي نوع ديگري از صحبت را 

بر اين كه يا اين مجالس ديگر به طور كلي تعطيل بشود و يا اين كه مسئله به 
اي از  كنيد دربيايد يعني در هر جلسه عده ميهمين صورت و كيفيتي كه مشاهده 

موقعيت و با آن وضعيتي كه توضيح داده شد آن كه مناسبتي با باشند دوستان 
است بيان اين مسائلي است كه به داشته باشد و از آن طرف مقصود بيان مطالب 

رسد بزرگان براي تبيين و توضيح و ابلاغ اين مطالب چه رنجها كه  مينظر 
نكشيدند و چه ناملايمات و تعبهايي را متحمل نشدند تا اين كه اين وديعه را به 
آيندگان بسپرند و رعايت امانت را در اين نقل و انتقال انجام بدهند بنابراين ديگر 

قع و دلخوري از دوستان و رفقا نيست و طبعاً آنها هم بايد شرايط را جاي تو
درك كنند و اين مسائل به دست همه خواهد رسيد و اين مطالب به گوش همه 
خواهد رسيد مهم اين است كه ما به اين مسائل پايبند باشيم اين مهم است آمدن 

 چه نتيجه ؟اي دارد در اين مجالس و بعد به دنبال هوا و تخيلات رفتن چه فايده
آيند و با اين آمدن در حال و  مياي  كنم عده مي وقتي كه من مشاهده ؟اي دارد
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هواي خودشان هستند و در تصورات و تخيلات و توهمات از پيش فرض شده 
 ؟آيند مي براي چي ؟آيند ميشوند  ميو تعيين شده خودشان هستند خب چرا بلند 

دانيد كه مقصود ما و  مي شما كه ؟د بكنندچرا فضا را براي ديگران  تنگ باي
 به  و در ساير جاها استمانند آنچه كهمنظور ما از اين مجالس برگزاري مجالسي 

 معيار و ملاك در آن مجالس كثرت جمعيت و كميت افراد كهشكل هيئت وار 
 ؟دارد  ميوزچه ل ؟ براي چه؟آيند ميشوند  مي خب براي چه بلند ، نيستاست

مجلسي تشكيل هم تواند در ساير جاها برود بر اساس سليقه خود  يمخب انسان 
 بر اساس افكار و اغراض خود محافلي به پا كند و مشكلي هم پيش ،بدهد

 و ما در !آيد بالاخره هر كسي به دنبال مقصد و مقصودي است درست مين
 بيشتر ،كنيم مييا بشود خب بيشتر احساس راحتي هفضايي كه به اين نحو م

  آن حال و،كنيم مي بيشتر احساس صفا و محبت ،كنيم مياس صميميت احس
هوايي كه بايد در آن حال و هوا اين مطالب مطرح بشود حال و هواي انسبي 

  .شود ميدي كه مشاهده اراست به نسبت به ساير آن مو
 بر من يك ضيق و ،كرد مي بر من فشار وارد ،كرد مياين مطالب مرا خسته 

 وظيفه دارد بر اين ، خب يك وقتي انسان تكليف دارد،كرد مير يك تعبي را هموا
 دستوري دارد بر اين كه انجام بدهد خب طبعا يك ،كه يك عملي را انجام بدهد

 ولي يك ، خب به آن هم پايبند است،تبعاتي دارد يك حواشي و جوانبي دارد
ان ايجاد  ما براي خودم،كند ميوقتي نه انسان خودش براي خودش ايجاد  تكليف 
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 نه آقا تكليف ، آقا تكليف شرعي،كنيم آقا وظيفه شرعي ما اين است ميتكليف 
...  غير از اين انجام بدهيد ، وظيفه شرعي شما اين نيست،شرعي شما اين نيست

كرد مطالبي كه  ميشود هيچي و اين مطالب مرا خسته  ميشود يا ن ميطوري 
 اينها مسائلي ،رسيد ميرا كه به گوشم  مطالبي ،ديدم مي برخوردهايي كه ،شنيدم مي

بايستي يك روزي به پايان برسد و مسير بر همان روال عادي  ميبود كه بالاخره 
شود  ميخود و طبيعي خود برگردد و افرادي كه مايل نيستند به آن چه كه گفته 

 بفرماييد شما را به ،مجالس ما حضور پيدا كننداين در ندارد عمل كنند ضرورتي 
 مسائل ، مطالب مشخص است، هيچ ضرورتي ندارد!!و ما را به سلامتخير 

 مدعي آنرسد ما در  مي آن چه را كه به نظر ، مباني مشخص است،مشخص است
تواند مدعي عدم خطا باشد غير از وجود مقدس حضرت  مي كي ،عصمت نيستيم

ست فعل  معصوم ا؟كند ميكه خطا نادعا كند تواند در روي زمين  مياالله كي  ىبقي
السلام كي   غير از امام زمان عليه؟است  عمل او قول او داراي حقيقت عصمتيه؟او
 ولي نسبت به آن چه كه معتقد ما است و مورد پذيرش ،تواند مي كسي ن؟تواند مي

ن است براي ما قّتعلق گرفته ايم و متيما است و به او پايبند هستيم و به آن اصل 
توانيم از آن چه را  مي ن،توانيم دست برداريم مينتا وقتي كه كشف خلاف نباشد 

اي كه در بعضيها   بخاطر اختلاف سليقه،كه نسبت به او تعلق داريم دست برداريم
خواهند به اين طرف بروند و تا جايي كه مطلب منتسب به ما است اين  ميهست 

حق براي ما محفوظ است كه از موانع جلوگيري كنيم اين حق براي ما محفوظ 
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است كه از مباني صيانت كنيم اين حق براي ما محفوظ است كه از انحرافات و 
تدخّل و ورود سلائق و اظهار نظرهاي جاهلانه جلوگيري كنيم خب طبيعي است 

كند برود  بخواهد  اگر انتساب به ما نداشته باشد خب هر كسي هر كاري مي
خص به راه  ولي از يك طرف مسئله منتسب باشد و از طرف ديگر ش،بكند

 غير از اين ، اين صحيح نيست، كه اين درست نيست،شود ميخودش برود اين ن
 برخورد آراء و تصادم ،آيد مي اختلافاتي پيش ،آيد ميطبعاً مسائل ديگري پيش 

آيد و انسان تمام انرژيش را بايد صرف اين امور بكند تمام وقتش  ميآرائي پيش 
دانم  مي آقا اين ن، اين چي جواب داد؟فت آقا اين چي گ،را بايد صرف اين بكند

 اين درست ،اي را مطرح كرد و اين چه پاسخي داد فرض بكنيد كه چه مسئله
 اينها مال اين است كه بين ؟ اينها مال چيست؟گويد ميگويد يا آن درست  مي

خواهيم هم آن طرف را داشته باشيم  ميخواهيم صاف باشيم  ميخود و بين خدا ن
 اين با هم جور در ،مسائل دنياي خود به جاي خود محفوظ باشدو هم بالاخره 

  .خورد با هم مي ن،آيد مين
م من چيزي را در اين ه اك بوددانند كه از اول بنده با رفقا ر ميو رفقا هم 
م هميشه باب انتقاد را براي خود ه ااي را مخفي نكرد م مسئلهه امدت مخفي نكرد

اي كه الان   همين جلسه...كند ميآيد و صحبتي  ميم هر كسي كه ه اباز نگه داشت
داشتم را  بنده قصد ترك جلسه ،فيت است بنده خودم نظرم اين نبوديكاين به 

خواهيد ترك  مي كه آقا چرا :سرور مكرم ما حاج آقا روح االله ايشان فرمودند
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ايشان يك قسم ديگر  ، البته نه به اين كيفيت،خب بيايد به اين كيفيت ؟بكنيد
دوستان آمد اين و  خب بعد يكي ديگر از رفقا ،ح كردند كه اين جور باشدمطر

 هانسان حتما بايد هر چمگر  ،مسئله را مطرح كرد من ديدم خب اين بهتر است
 ممكن است گاهي يك بچه پنج ساله ؟رسد انجام بدهد ميكه به نظر خودش 

 بگويد يك نفر بيايد يك طرحي بدهد يك مطلبي را بگويد يك بچه ده ساله بيايد
 مگر ما ؟دانيم ميمگر ما خير سرمان خودمان را سالك نس،  هر ك،بيايد بگويد

 خب شايد مشيت او اين ؟دانيم ميخودمان مطالب را منتسب به جاي ديگر ن
نيست كه   مي هيچ الزا،طلب از آن جا بيايد و به ذهن من نرسيده باشدماست كه 

 علام ، و مسائل اشراف داشته باشيمما علام الغيوب باشيم و به همه مطالب
الغيوب او است و اگر كسي بتواند در آن ظهور و در آن حقيقت اسميه علميه 
واجديت همه آن جوانب را داشته باشد الان فقط يك نفر است آن هم وجود 

 بشريم با ادعاهاي مختلف و با ، بقيه همه انسانيم، تمام شد،حضرت است
بله اين مسئله روشن است ديگر و هميشه من در توهمات و تخيلات مختلف 

رسيد از آن مباني بزرگان اينها را بدون  مياين صدد بودم كه آنچه را كه به نظر 
 را خدمت رفقا عرض ها دست بزنم و بدون اين كه تغيير بدهم آنآنهااين كه به 

ار شد به صور مختلف شايد با بعضي از انظ ميكنم و چه بسا آن چه را كه مطرح 
بايست در مسائل  ميمن هم يك نوع توافق كلي و صددرصدي نداشت ولي من 

رسيد آن را هم  ميرعايت امانت را داشته باشم در عين حال آنچه را كه به نظر 
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چه در مسائل اجتماعي و چه در مسائل فقهي يا در مسائل  كردم ميمطرح 
و تجربه ما او را كه به گوش ما رسيده  شخصيه و امثال ذلك ولي به آن چه را

و در اين حريم وارد بشويم و حس كرده و لمس كرده نخواستيم به اين مسئله 
كنيم آن صحيح  ميالبته معتقد هم نيستيم كه آن چه را كه از پيش خود مطرح 

 بلكه ممكن است كه ما هم در اين قضيه اشتباه ،باشد و صد در صد مصاب باشيم
د لذا ديگر بنده صلاح نديدم كه اين روندي كه كنيم و بعد رفع خطا و اشتباه بشو

به اين كيفيت وجود دارد و چه بسا براي بسياري از افراد كه واقعاً دردمند هستند 
 به مقصد و ، صادقند در مسيرند،گردند به دنبال راه هستند ميبه دنبال دوا و 

  فضايي قرار يكخواهند در ميكنند و خلاصه  ميمقصود و هدف و غايت فكر 
بگيرند كه در آن فضا هر چه بيشتر امنيت حال آنها و راه آنها تأمين بشود سكون 

 خب وقتي كه اين طور هست نبايد به ،مأنينه براي راه آنها هموار بشودطخاطر و 
واسطه بعضي از افراد ديگري كه در حال و هواي ديگري هستند مورد تعدي قرار 

بكند يا خداي نكرده دچار تشويش و بگيرند و آن فضاي امن آنها تغيير پيدا 
  .كنند ميتشكيك و اضطراب بشوند به واسطه وسائلي كه مشاهده 

 بارها شده است كه ؟ بر عهده كيست؟خب مسئوليت اين بر عهده كيست
من نسبت به مطالب به افراد به طور صريح مطالبي را عرض كردم و مسئله آن 

لب دو دو تا چهار تا است قضيه طور نيست كه ديگر معماي كذا و كذا باشد مط
 يلكنيم كه به انحاء وسا مي مسئله روشن است و بعد مشاهده ،واضح است ديگر
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 كه هست از چه يك مطالبي غير از آن،از اين طرف از آن طرف دنبال يك مسائلي
بنده هم كه وظيفه ندارم كه بلند شوم يك يك دنبال هر كسي بروم ، آيد ميآب در

رود  مي آن جا راست ،رود بروم مي اين جا چپ ،ا تعقيب كنممثل سايه افراد ر
  .رويم ميگوييم  مي يك مطلبي ،كند بروم مي آن جا چه ،بروم

در جرياني كه بعد از زمان مرحوم آقا اتفاق افتاد بسياري از رفقا به من 
گلايه كردند كه چرا شما حضور نداريد در يك فضايي كه جلوي انحراف گرفته 

 گفتم مگر من زندگي ؟وسوسه خنّاسان و شياطين گرفته بشود جلوي ؟بشود
 مرحوم آقا به بنده دستور دادند تو بايد قم باشي ؟ مگر خود من كار ندارم؟ندارم

توانم بيايم  ميو اين دستور پس از فوت ايشان هم همين طور برقرار است و من ن
را راه بدهم و يكي را توانم در خانه افراد بروم و دم در بنشينم و يكي  ميمن كه ن

 ديگر اگر قرار ،گويد اين غلط است آقا خب غلط است تمام شد ميراه ندهم آدم 
باشد بنده بروم به يك يك مطلبي را بگويم و رأي او را تغيير بدهم و از منزل 

 ديگر پس ؟اي دارد بيايم بيرون يكي ديگر برود و عوض كند خب اين چه فايده
 بلكه بايد  ....و نه تنها بلند بشوم بيايم فرض كنيم كهبنده بايد اصلا كوچ كنم 

شود كه اين كه ديگر  مي اين كه ن...بيايم در منزل و اتاق و بغل گوش افراد و
زنند آدم بايد گوش بدهد ديگر تمام شد  مي يك حرف به آدم ،اصلا امكان ندارد

ه فضا خواهند ك ميكردم در اين مدت كه بعضيها ن مي و من مشاهده ،و رفت
خب بالاخره بايد يك  ،باشد فضا فضاي بي نقل و حديثي باشد  ميفضاي آرا
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خواهي اين مسير را يا  ميروزي به اين مسئله رسيدگي بشود آقا يا شما 
 و بنده گذارد خيلي روشن مي ديگر تعارف را آدم كنار ،خواهي تمام شد مين

نسبت به يك همان طوري كه عرض شد مدعي عصمت نيستم ولي تا وقتي كه 
 همان روشي است كه ما از  اينايستم و ميمطلب متيقن هستم روي آن مطلب 

پدرمان ديديم از ديگران ديديم مرحوم آقا رضوان االله عليه در زمان سابق در 
دانستند خب  ميهمان زمان شاه ارتباط با بانك و معاملات بانك و اينها را حرام 

 در اين ندخودشان اين مطلب را آكد بودطبعا نسبت به رفقاي خدشان و دوستان 
 بانكروند از  ميدهند هي  ميشد كه بعضيها ترتيب اثر ن ميمسئله ولي مشاهده 

فهميدند يك مرتبه تذكر دو  مي و ايشان هم ،كنند براي معاملاتشان ميقرض 
مرتبه تذكر سه مرتبه در لابه لاي حرفها فلان ولي گاهي اوقات انگار فضا و جو 

 آيند  ميها اينها   بخصوص بچه، بچه ها، خويشاوندان،برد يعني افراد مي انسان را
آيد و انسان  ميگيرند توقعاتي كه در اين زمينه به وجود  ميدور و بر آدم را 

آيد  ميتواند به مقصود برسد هي كم كم  ميداند كه با اين توقعات از اين راه ن مي
نا گذاشتند بر اين كه با اين گونه گيرد يك روز ايشان ب ميو آن حال و هوا را 

 يكي از اين آقايان آمد منزل ايشان از يكي از ،دنافراد مطلب را كار را يكسره كن
هم داده بودند   ميشهرستانها آمده بود من ديدم كه ايشان آمده و حالا ظاهراً پيغا

چون از وضعيتي كه آن شخص آمد و نگراني كه من در سيماي او متوجه شدم 
كند خيلي مضطرب بود آمد و رفتم  مين آمدن مثل ساير آمدنها نيست فرق كه اي
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من به ايشان گفتم و ايشان گفتند كه برو بالا بنشين من ديدم ايشان برخلاف 
مامه عچون ايشان در منزل هميشه   ميمامه رسعمامه سرشان گذاشتند عمعمول 

با و قبا و جوراب سياه و ع ميمامه رسعگذاشتند ولي اين دفعه  ميسبز سرشان 
 آمدند ،خواستند خارج بشوند ميپايشان كردند و خلاصه مثل وقتي كه از منزل 

بالا و نشستند و صحبتهايي كه ايشان كردند اين بود خيلي براي من جالب بود 
 آن شخص گفته بود كه من راجع به اين مسائل از فلان آقا و ،خيلي جالب بود

 اينطور ،عاملات با بانك را اجازه داده به من ايشان م،فلان عالم اجازه گرفتم
 مرحوم آقا ،كرد يا همه آقايان نسبت به اين قضيه نظرشان يكسان نيست ميمطرح 

آمدند نشستند و گفتند جناب آقاي فلان ما فردي هستيم داراي يك اعتقادات 
 ، تحقيقاتي كرديم، كتابهايي مطالعه كرديم، درسي خوانديم، مباني خاص وخاص
 مسائل اعتقادي به اين ومان و نظرمان در اين مسائل و در احكام شرعي فكر

عين عبارت ايشان - دانيد رسيده و مدعي عصمت هم نيستيم  ميمطالبي كه شما 
 ما مدعي عصمت نيستيم و محتمل است كه در استنباطمان خطا كنيم و -است

 عقلاً مكلفيم كه يم شرعاً وه ااشتباه كنيم ولي تا وقتي كه متوجه خطاي خود نشد
بر همان مبنايي كه تحصيل كرديم عمل كنيم بنابراين ما با شما ديگر كاري نداريم 

يد نسبت به مسائل ه اخواهيد از آن آقاياني كه كسب تكليف كرد ميشما اگر 
 ببينيد ؟خواهيد بياييد مي اينجا ديگر براي چه ، برويد عمل كنيد،بانكي خودتان

 ؟آييد مي شما ديگر براي چه اينجا ؟رف صحيح چقدر ح؟چقدر حرف منطقي
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در خيابان هم صبح تا شب ده ... آييد نه به عنوان اين است كه شما مياينجا كه 
 با همه ؟كند ميرود همه آنها را دعوت  مي آدم ، آياروند مي  و آيند ميهزار نفر 

قت و  وقتي انسان با يك نفر پيمان رفا، هر كسي از يك جا؟كند ميآنها رفاقت 
گيرد همين جوري كه شير يا خط  ميبندد ملاكي را در نظر  ميدوستي و صداقت 

 اگر اين ملاكها موافق بود خب آدم با ،گيرد مياندازد ملاكهايي را در نظر  مين
 با هر ،دوش  آدم كه با هر كسي رفيق نمي،شود مي نبود خب ن،شود مييكي رفيق 

 شما كه داري الان ،گذارد ميتش را ن با هر كسي كه وق،كند ميكسي كه صداقت ن
 بر اساس اين كه ؟گذاري ميگذاري خب بر چه اساس  ميوقتت را بر اين 

اي را متوقع هستي از اين اگر قرار باشد كه نه خب اين هم مثل بقيه سر به  نتيجه
رويد بسيار هم وقت بگذارد  ميرود و شما در يك وادي ديگر  ميراه خودش 

 براي چه بلند شود بيايد ؟ براي چه وقت بگذارد؟ بدهدبراي چي آدم ملاقات
 به يك اشتغال  و يك كار ديگري دنبالرود به مي خب ؟ براي چه؟صحبت كند

رسد موافق با  ميديگري به يك امر ديگري كه خب هر چه را كه به نظرش 
  .خواهد باشد ميرضاي خدا است هر چه كه 

ايشان به او -لب نيستيتد پس وقتي كه شما در اين مسئله به دنبال مط
 و ارتباط مالي خودتان را با آن افراد قرار - من نشسته بودم وگفتند ميداشتند 

گيرند  ميخوشيد به اين كه آنها شما را پذيرا هستند و شما را تحويل  داديد و دل
 اين ديگر ؟آييد مي خب ديگر براي چه اينجا ،كنند ميو به مطالب شما توجه 
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بر اين  را  متنبه شد و بنا، البته آن شخص متوجه شد،اي آمدندليلي ندارد بر
  .گذاشت كه تغيير و تحولي بدهد و داد

فرماييد مسئله همين است وقتي قرار باشد بر اين كه انسان يك  ميالتفاط 
 راه ديگري بروند و به مسير ديگري بروند  بهمطلبي را بگويد و افرادي در اينجا

 مي براي استمرار مسئله چه الزا؟است براي استمرار  ميخب اين ديگر چه الزا
 بنابراين به نظر رسيد كه اين طور مطرح بشود كه افرادي كه بالاخره در ؟است 

 ، رفت و آمد داشتند، ارتباط داشتند،اين مدت با اين جمع حشر و نشر داشتند
راه  منتهي حالا خودشان را به آن ،فهمند ميفهمند و خوب هم  ميمطالب ما را 

 قبل از اين كه ،دهند ميزنند يك مطلب ديگري است و مسائل را تشخيص  مي
مطلبي پيش بيايد بسم االله اين راه و اين هم مسير خودشان نفسشان را از اين قيد 

 ما در اين ، بالاخره ما همين هستيم، خلاص كنند،و بند ارتباط با ما رها كنند
 همان چه را كه مطرح ،مان كه نشدهمدت تغييري در مطالب و افكار و اعتقادات

 همان نحوه مسئله و ، همان نحوه، همان نحوه روش بوده،كرديم خب بوده مي
 حالا چرا يك شخصي بيايد و خودش را از يك طرف بخواهد مقيد ،مطلب بوده

بكند و وقتي هم كاري كرد بياندازد گردن ديگران  كند و از يك طرف يك كار
 اين ،دانم حضرت فلان است مي اين نظر ن،نظر آقا است اين ،اين نظر فلاني است

 روح ، در حالتي كه روح ما اصلا از اين مطالب خبر ندارد، اين نظر، اين نظر،نظر
 روح ما از آن مسائل ،شود خبر ندارد ميما از آن اعمال خلافي كه دارد انجام 
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 مگر الان ،ع ندارد اصلا اطلا،ند خبر ندارده ادنيوي كه دين را براي دنيا هزينه كرد
خوانند و  ميافراد و گروههايي نيستند كه آنها هم همين مطالب مرحوم آقا را 

 نيها افراد و اشخاصي دارند و هم همين ها براي خودشان جمعي دارند و هيمن
 ، در شهرستانها در اينجا در خارج از ايران،ها هستند  خيلي،ها هم محافلي دارند

خوانند و  ميست كه بي ارتباط نباشند همين مطالب را  اين طور ني،جاهاي ديگر
  بسيار خب وقتي اين طور هست خب چه ...براي خودشان هم افرادي دارند و

است براي اين كه آدم خودش را ناراحت كند و به حرف و نقل بياندازد و   ميالزا
ا را سيار خب بفرماييد همين كتابهاي مرحوم آقب ،باعث ناراحتي ديگران هم بشود

ها را برويد مطرح كنيد همين مسائل را برويد بيان كنيد و  برويد بخوانيد همين
 با هر كسي كه سنخيت داريد با هر كسي ، برويد،همين مطالب را برويد بگوييد

دهيد بتوانيد انجام  ميتوانيد و از نظر مسير  ميكه از نظر مطالب و از نظر مباني 
 با ما ،خواهيد بكنيد بكنيد مي هر كاري ،ييد بگو، حال داشته باشيد،خوش باشيد
 ما شما را ، ما دردسرساز هستيم براي شما!؟ ديگر با ما چكار داريد!؟چكار داريد
 ،كنيم مي ما بر شما صعوبت وارد ،كنيم مي ما بر شما تحميل ،اندازيم ميبه مضيقه 

 كه احساس  وقتي، نه آقا؟ هر تعبي را؟آيد بپذيرد هر ضيقي را ميمگر آدم عاقل 
كند خب چه داعي  ميدارد و بالاخره پيگيري  ميبشود يك نفر خلاصه دست برن

  ؟دارد كه انسان بلند شود و بيايد در غير از آن محيط حركت بكند
گويم از زبان  ميگويم و آن چه را كه  ميبارها و بارها بنده گفتم و الان هم 
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 فرمودند تمام رفقاي ما مثل گويم كه ايشان ميگويم نه از خودم  ميمرحوم پدرم 
هاي يك شانه هستند بارها ايشان اين مسئله را گفتند و كلام بزرگان هم  دندانه

 واقعيتي است كه ، عبث نيست، شوخي نيست، شوخي نيست،عبث نيست
گويند يعني در ارتباط با ما پستي و بلندي و فراز و نشيب معنا ندارد مرتبه بالا  مي

 معنا ندارد اين ،دارد آقا بيايد بالا بنشيند و بقيه پايين بنشينندو مرتبه پايين معنا ن
دانيد و بين خدا از نظر  مي ان اكرمكم عنداالله اتقيكم خودتان ،چيزها معنا ندارد

حالا اگر ما بيايم  ، تفاوت نداريد،كنيد ميارتباط ظاهري شما با كسي ديگر فرق ن
خنديد و اظهار تذلل و  ميرسيد  مي به ما هم كه ،به ظاهر بگوييم تفاوت نداريم

تواضع ولي هم در درون خودمان و هم در تظاهر نسبت به افرادي كه دور و بر ما 
 خب اين غلط است اين باطل است و اين با آن چه را كه ،هستند اين طور نباشيم

شود در تعارض صد و هشتاد درجه است و اين تبعات و زحمات و  ميمطرح 
 ،كند مي ما را اين وسط وقتمان را هي دارد تلف ،كند ميجاد گرفتاري براي ما اي

  .برد ميخود دارد از بين  انرژي بي
 خب اينها را كه اين بزرگان ،يك نفر از افراد در زمان مرحوم آقا يادم است

 براي اين كه انسان متوجه بشود حالا كه سر اين ؟گفتند ميبراي چه  گفتند مي
 براي خود ما خوب ،اده كند نه اين كه بنشيند كنارسفره آمده از اين سفره استف
 راه خود ما را ، اين مسائل براي خود ما مفيد است،بود براي خود ما فايده داشت

گويد و كتابهاي آقا را با آنها حشر و  مي سال همين طور 80كند و الا آدم  ميباز 
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ت در حالتي كه كند كه به آن راه اس ميخواند و تصور  ميگويد و  مينشر دارد و 
بيند در سر  ميگردد و شب  ميمثل خر عصاري صبح تا شب به دور آن سنگ ن

را كه گفته شده به خود نزده به ديگران زده است ه جاي خودش است چون آنچ
 نحوه برخوردش با ،كرد ميزد نحوه صحبتش با ديگران فرق  مياگر به خود 

 طبيعي و عادي برخورد  ديگران نسبت به او به نحو،كرد ميديگران فرق 
 خودم ،تواند مرا از جايگاه خودم تغيير بدهد ميتا من نخواهم كسي ن ،كردند مي
خواهم كه از راه  مي خودم ،خواهم كه در ظلالت بروم مي خودم ،خواهم مي

خواهم كه به من احترام  مي خودم ،راست و آنچه را گفته شده است تخطي كنم
نخواهم تا اگر  ،راد مطيع و دور و بر من باشندخواهم كه اف مي خودم ،بگذارند

گيرد  ميآيد  مي قشنگ ، بنشين آقا،خواهد براي آدم بلند شود ميآيد و  مييكي 
نشيند بعد هم بلند  ميآيد آنجا  مينشيند آن هم  ميآيد آنجا  مي اين هم ،نشيند مي
گان خواهيم و بدون تبعيت از آن چه را كه بزر مي خودمان ،رود ميشود  مي

رسد اين يك مسئله واضحي است امشب شب نهم  ميفرمودند انسان به مقصد ن
خواستم يك مقداري از حالات ايشان  ميصفر شب رحلت مرحوم آقا است من 

را امشب مطرح كنيم حالا آن جلسه باز تتمه مطلب و استمرار مطلب انشاءاالله اگر 
گفتم كه  ميوز با خودم شود همين طور امر ميخداوند توفيق داد در آينده عرض 

 يك مناسبتي دارد من ديدم كه هيچ چيزي به  خوددامشب چه بگوييم امشب حالا
توان گفت از  ميرسد كه از آن خصوصيات احوال و آن رفتار ايشان كه  مينظر ن
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اين نقطه نظر در بين سايرين حتي شاخص بودند از آنها گفته بشود بالاخره 
 مردم در تعريف بزرگان طبعا پرداختن  ديدنب وأايشان مرد بزرگي بود ديگر د

شود  ميرود آنچه كه مطرح  ميبه امور غير عادي است وقتي كه يك نفر از دنيا 
!  به به چقدر عجيب! فلان آقا در فلان جلسه از مافي الضمير او خبر داد؟چيست

در فلان جا يواش درگوش او يك مطلبي را گفت و رفت در حالتي كه كسي خبر 
 در فلان جا فلان مسئله را نگاه به آسمان كرد ! عجيب! عجيب! عجيب،شتندا

 همين است ديگر مگر غير از اينها ! عجيب! عجيب!يك مطلبي را گفت عجيب
 حالا فعلا فوت كرد و رحلت ، خب حالا گفت كه گفت؟چيز ديگر هم هست

 ميگيرد هر كسي  ميكرد و انشاءاالله به رحمت خدا رفت و خدا هم دستش را 
 مرحوم آقا از اين ، مسئله تمام شد، اين تمام شد؟خواهد باشد من الان چه كنم

مطالب الي ماشاءاالله داشتند و بالاتر از اينها هم داشتند آن چه كه مهم است براي 
كنيم به زندگاني اين مرد و به روشش و برخوردش و  ميما الان وقتي كه نگاه 

ها با اجتماعش با مردمش يا دوروبرشيوه ايشان و طرز فكرش با اساتيدش ب
مبدأ و معاد اينها را وقتي كه نگاه اش  بيني او و توحيدش و فلسفه نگرشش جهان

كه او را وجودي متمايز از ساير افراد و كنيم آن نكاتي كه باعث شده است  مي
بزرگان حتي بكند آن نكات نكاتي است كه در اين روزگار وانفساه در اين 

ش از هر زماني به متابعت و پيروي كلمات بزرگان و اولياي خدا و اي كه بي زمانه
پيروي از سنت آنها و به كارگيري آن افكار و آن مباني ما نياز داريم و احتياج 
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ه هيچ مطلبي را من در ميان افكار ايشان ، كداريم به آنها بايستي پرداخته شود
م آن نكته شاخصه كردم كه ببين ميگشتم بحث  ميكردم  ميوقتي كه تحقيق 

چيست كه براي رفقا بيان كنم هيچ مطلبي را مهمتر و بالاتر از فهم و عقل و 
 ،اين مسئله تأكيد داشتندبه ادراك در تشخيص حق و باطل نيافتم كه ايشان چقدر 

 ، چقدر روي تعقل افراد تأكيد داشتند،چقدر ايشان روي فهم افراد تأكيد داشتند
 نه موازين را در انطباق با ،كردند ميق با موازين توجيه چقدر راه خود را در انطبا

 نه اين ، پس حرف من اين است، چون من علامه تهراني هستم!راه خودشان
گويم صحيح  مي چون من آيت االله كذا هستم پس بنابراين آن چه كه ،حرفها نبود

ي  چون من الان اين شهرت را دارم رو،خواهم بگويم ميكنيد چه  مياست توجه 
 ابدا ابدا محوريت تمام حركت ايشان تمام ،حرف بزند حرف من كسي نبايد

گفتار ايشان تمام تأليفات ايشان طرز تفكر سلوكي ايشان بر اساس فقط دو جمله 
اميرالمومنين عليه السلام بود كه حضرت اين دو جمله را در جنگ جمل به آن 

ته بود به واسطه مسائل فردي كه در شبهه قرار گرفته بود و در شك قرار گرف
 خب بالاخره يك مقداري ،شبهه انگيز واقعاً گيج شده بود واقعا حيران شده بود

كرد آن دينش  ميكرد همه چيز را ول  ميدين داشت اگر دين نداشت كه اصلا ول 
 آن انصاف و وجدانش او را به شبهه و شك انداخته بود آن ،او را حيران كرده بود

 او را متوقف كرده بود كه آخر اين چه داستاني است كه ،و عرق ديني ا،هميتش
 اين طرف عايشه زن ،ند به جان همه االان پيش آمده دو گروه از مسلمين افتاد



  18                                                                       176 مجلس / عنوان بصري

 در جنگ احد چه ها ، زبير از اصحاب پيغمبر، طلحه از اصحاب پيغبمر،پيغمبر
يه فرار گهاي اسلام چه بوده آن زماني كه بقنها در جآنهاي  كردند و فداكاري

 شمشير ، تير خوردند، زخم خوردند،كردند اينها بودند و ايستادگي كردند مي
 خب اينها را ديدند و ، شوخي كه نيست آقا سر حلوا كه ننشسته بودند،خوردند

 كه پشت سر پيغمبر صف اول نماز  هستندالان اين طرف قضيه اصحاب پيغمبر
 1400كردند عجيب است اِ اِ الان  در مقابل اميرالمومنين صف آرايي ،خواندند مي

كنيم واقعا مطلب  مي نقل  را داريم فقط قضيه و ماگذرد ميسال از آن جريان 
 خب از آن ؟كرديم مي چه ؟كرديم ميعجيب است اگر ما آن زمان بوديم چه 

 از اين طرف هم اميرالمومنين علي بن ابيطالب وصي ،طرف مسئله اين افراد
هايي  دم آمدند با او بيعت كردند و بعد هم اين تهمت مر،پيغبمر خليفه مسلمين

 خب تو داري ،گويند علي  آمده عثمان را كشته مي ،زنند ميكه دارند به اينها 
 آخر جناب عايشه تو داري دروغ ،گويي مي تو داري دروغ ،زني آقاجان ميتهمت 

اكناف زني و با تهمت به علي افراد را از  مي تو داري بر علي تهمت ،گويي مي
 با دروغ بر علي آمدي و افراد را جمع كردي ،جمع كردي كه علي عثمان را كشته

شدند تو از پيغمبرت مايه  مي افراد جمع ن،زد ميحالا اگر كسي دروغ بر علي 
 تو اگر زن پيغمبر نبودي هزار تا مردم تهمت به علي ،گذاشتي از شوهرت

ون تو زن رسول خدا بودي  چ،كند مي توجه ن،كند ميزدند كسي نگاهشان ن مي
مردم را به اشتباه انداختي چون طلحه و زبير از اصحاب رسول خدا بودند و الا 
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 به اميرالمومنين كسي كاري ،گفتند ميمدند هر چه هم آ مياگر كسان ديگر 
 اي طلحه و زبير ،گذاري مي پس تو براي غلبه بر علي از پيامبر داري مايه .نداشت

 تو از شخصيتت كه در كنار پيامبر شكل گرفته ،گذاري ميايه تو داري از پيامبر م
 اين ،خب اينها آمدند جمع شدند ،گذاري ميالان در اين اجتماع داري مايه 

گويد از آن طرف آنها  مي خب اين طرف علي دارد اين را ، اين گيج شد؟چيست
ارد دروغ  عايشه د؟گويند مي يعني اينها همه دارند دروغ ،گويند ميدارند آن را 

كرده ولي حالا يك  ميك چيزي بوده مثلا علي به حسب ظاهر ني ؟گويد مي
 يكي را صدا كرده از آن طرف به حسب ، نصفه شبي، به يكي يواشكي،حرفي زده

 در همين چيزها آنها ساعت 24 اصلا !كنند مي كارها  خب سياسيون از اين...ظاهر
  ...يك چيز ديگرروند  ميزنند شب  مي با شما يك جور حرف ،است

 ؟ قضيه چيستميشه؟ چه جور و طور آخر چ،شايد علي اين كار را كرده
 او را به ترديد واداشت همان عرق ديني باعث شد كه بيايد ،رق ديني اواين عِ

 حضرت ،شوم مي يا علي مرا درياب كه من دارم در جهنم واقع :پيش اميرالمومنين
 خب بدي در شما مكن مينگاه آخر از يك طرف : گفت ؟فرمود چه شده است

 گناهي ، كاري نكردي، خليفه مسلمين هستي،بينم مي اشكالي در شما ن،بينم مين
... ،بزرگانساير  ، طلحه و زبير،ين عايشه زن پيغمبر استا از آن طرف ،نكردي

 اين جمله "لايعرف الحق باقدار الرجال":حضرت اين دو جمله را فرمودند
مان بايد ما به او متمسك بشويم لايعرف الحق باقدار اي است كه در اين ز جمله
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 به سيماي طرف نگاه نكن ،الرجال به قيافه طرف نگاه نكن قيافه غلط انداز است
 به بيا و برو و جمع ،سيماي طرف بكشي بيرون غلط انداز استدرون حق را از 

  نگاه نكن، حضرت آقا،شدن مريدها و سلام وصلوات و بفرماييد و حضرت آقا
 همه  ، به شخصيت اجتماعي افراد نگاه نكن غلط انداز است،غلط انداز است
  . همه را بگذار كنار والسلام، غلط انداز است،غلط انداز است

د يگويم مثلا فرض بكن ميبعضي از رفقا به شود  ميمن گاهي از اوقات كه 
 مراتبي  آمدند درجه داشتند و اينها خب يم زمان شاه دركه نظامي هايي كه اين 
 از اين چيزها ،شود ميرفت بالا يك طناب اضافه  مي  اش درجهس هر ك،داشتند

گذاشتند از  مي از اين چيزها كه ، چي است،دانم نقره برنج است مي ن،مس است
شد  ميدانم گردنشان سنگين  ميشد هي ن مي هي اينجا سنگين ،شد مياينها اضافه 

 اين چيزهايي كه اين طرف و آن گرفتند هي از مي هي درجه شان كههر كدام
رفت بالا يك آسمان را رد  ميشد با هر اضافه شدني آن  ميطرف است اضافه 

خورد به آسمان دوم  ميكردنش سرلشگر سرش  ميكرد مثلا حالا سرتيپ بود  مي
دانم آدم ملكوت است البته چپروت است ملكوت نيست  ميآن جايي كه مقام چه 

خورد به آسمان سوم هي هر چه  ميفت كله اش گر ميچپروت است يكي ديگر 
گويد به به  ميكند  مينگاه كرد و  ميگرفتند واقعا اينها را وقتي كه انسان نگاه  مي

از غرور و آتش فرو رفتند كه ديگر جاي نفس كشيدن براي   ميواقعا در چه عال
  تمام وجود در غرور فرو رفته در آتش، كه يك نفس بكشند!خودشان نگذاشتند
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 جاي يك نفس يك ذره اكسيژن ، در تخيل فرو رفته، در توهم فرو رفته،فرو رفته
ديدم  مي بعد من وقتي كه بعضيها را ،اش  همه، همه شده كربن خالص، نه،برود

 ،شد ميكرديم صحبتي  ميشد كه گاهي اوقات برخورد  ميگاهي از اوقات پيدا 
ايي الي ماشاءاالله اول آن كنيد در مقابلم از اين چيزهاي كذ حالا نشسته فرض

 من نشستم آن كلاهش را در عالم ذهن شروع ،داشتم ميكلاهش را از سرش بر
ديدم اين كلاه ندارد  مي ،داشتم ميكلاه را اول برآن  ،كرديم دستكاري كردن مي

گفتند  مي ، اي بابا اين خبرها نبود، پايينآمد ميبه يكباره  ،خب خيلي عوض شد
گفتيم آقا كلاهت را بردار سنگيني  ميته بعضي اوقات هم  الب،كلاهت را بردار

كندم بعد يك  مي يكي اين قپه ها و اين چيزها را از روي دوشش يبعد يك ،نكند
ا هيچ آنهاز و ديگر ... ين جاهايش نيست يك لباس آبي يا زرداِ اديدم اِ  ميموقع 

ديگر به جايي داشتيم بعد  مياي كه بر  هر دانه... گفتم خب حالا،خبري نيست
كرديم و  ميدانم چه كار  ميآورديم و ن ميرا در  و شلوارش رسيد اين كت مي

 همين مقدار تصور ،داشتيم با يك شلوار زير ميفلان يك زيرپيراهني نگه 
 ؟ خب حال شما چطور است:كرديم با او حرف زدن ميكرديم آن وقت شروع  مي

شد  مييل به يك زيرپيراهني  تبد، يك زيرپيراهني؟ور استط بچه چ؟خوبي بدي
 منتهي حالا آن ارتشي و فلان و ، مسئله اين است آقاجان، اين است قضيه،درست
فرمايد لايعرف الحق بأقدار  مي بقيه هم كه جاي خود دارند اميرالمؤمنين ،فلان

 نه آقا همين كاري كه من كردم با او ، دهانت باز بماند...الرجال نگاه نكن به اين
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بيني اِاِاِ سبك است سبك اي بابا اين كه مثل تو است بگير  ميآن وقت  بعد ،بكن
 ؟ چقدر وقت ما را گرفتي؟بنشين اينجا چقدر فكر ما را به خودت مشغول كردي

 حضرت  اهله رااين دو جمله اعرف الحق تعرف اهله اعرف الباطل تعرف
اه كن به اين  نگ، نگاه كن به اين كه اين پسر پيغمبر است حضرت نفرمود؟نفرمود

 كه نگاه كن به اين الان حاكم ،كه اين الان خليفه مسلمين است حضرت نفرمود
 من خليفه ، نگاه كن به من،الا خب حضرت خودش خليفه بود ديگر است و
ي را جا ب؟زني مي برو پي كارت اين حرفها چيست ، من حاكم مسلمين،مسلمين

 ... معني ندارد، خليفه هستم،ستمبيني من الان در اينجا ه مي تا ،اين حرف نيست
گويم خود من هم محكوم همين  مي حضرت فرمود اين قاعده را كه به تو ،نه

قاعده هستم اين مسئله است خود من علي بن ابيطالب هم به من نبايد نگاه كني 
 چون اگر ،خواهند روشنش كنند به او راه را نشان بدهند ميابدا ابدا حضرت 

شود معاويه  مي خليفه نگاه كن فردا اميرالمومنين شهيد حضرت بگويد كه به من
بر   حضرت همه معيارهايي كه ما آنها را! پس بايد بروي آن جا،شود خليفه مي

 يك معيار گذاشت  و معيار و ملاك قرار داديم همه را كنار زداساس توهماتمان
ل  اول برو حق را از باطل تشخيص بده وقتي كه حق را از باطكه اين،وسط

 الان برو يك تحقيق بكن در ، مسئله تمام شد، مطلب تمام شد،تشخيص دادي
 من داماد رسول خداهستم اينها را ، من اميرالمومنين هستم،اينجا من علي هستم

گويد به اينها نگه نكن داماد رسول  ميگويد بله حضرت  مي ؟قبول داري يا نه



  23                                                                       176 مجلس / عنوان بصري

ه ربطي چبه تو  ،ال خودم م، اميرالمومنين هستم كه هستم،خدا هستم كه هستم
 مگر داماد پيغمبر بودن شرافت ، داماد پيغمبر هستم؟ چه ربطي به تو دارد؟دارد
 داماد پيغمبر ؟كه زد دختر پيغمبر را كشت  مگر عثمان داماد پيغمبر نبود؟دارد

 دروغ و تهمت حرام ؟ حق چيست، هان برو حق را بشناس،بودن شرافت ندارد
 اينكه الان آمده در مقابل من و صف آرايي ،ت صدق و صفا واجب اس،است

 بلند شو برو تحقيق كن اگر !؟ گفته من عثمان را كشتم؟كرده بر چه اساسي آمده
 اگر من نكشتم پس باطل است باطل كه شد تمام ،گويد ميمن كشتم او راست 

 برو تحقيق كن ، زبير باشد باشد، طلحه باشد باشد، زن پيغمبر باشد باشد،شد
 آقا روشن شدن يك دروغ دو دقيقه دو دقيقه هم نيست اثبات ،داردكاري ن

 اثبات صداقت اين كه ،صداقت سه دقيقه يك دقيقه پنج دقيقه بگو يك ساعت
قا اين آآورد  ميكاري ندارد بلند شو يك كسي حرف دروغ زده آقا اين طرف را 

ويد دارد دروغ گ مي اين را گفته معلوم است دارد دروغ ، اگر گفته؟بوده يا نبوده
  .گويد خب فهميدي دروغ گفته مي

 دنبال من ،گويد دنبال عايشه كه زن پيغمبر است نرو مياميرالمومنين 
 برو ملاكهاي حق و ملاكهاي ،م نيا هستاميرالمومنين به عنوان علي اميرالمومنين

 حق هم مشخص است يا از ضروري ؟ كه حق چيست،باطل را به دست بياور
 صدق :كند ميآيد و تشويق حق را  ميه موافق با فطرت و عقل او دين يا آن چه ك

رف الحق تعرف اهله اول برو حق را بشناس اع ، كذب حرام است،واجب است
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 خواستي در لشگر علي باش خواستي برو  اگروقتي حق را شناختي آن وقت بيا
  .در لشگر عايشه ولي حق را بشناس باطل را بشناس

دهد اين نيست كه اين  ميميرالمومنين به ما پس بنابراين ملاكي كه ا
 نخير ، كه الان دارد پس بايد حرفش را گوش بدهييشخص به خاطر موقعيت

زند خودش تا چه  مي ملاك اين است كه اين كسي كه دارد اين حرف را ،ابدا
كند  مي اين ملاك است اينكه الان دارد امر و نهي ؟كند مياندازه به حق دارد عمل 

من گويد فرض بكنيد  مي اينكه الان ؟چه مقدار پايبند حق استخودش تا 
بايد از من تبعيت كنيد آيا اميرالمومنين خودش پايبند حق  هستم و اميرالمومنين

  !؟ خطا كند؟است يا اين كه نه اميرالمومنين هم ممكن است خلاف كند
اين مكتب مكتبي است كه مرحوم آقا رضوان االله عليه در طول حياتشان 

به اين مطلب سوق  ، مي عمو، خصوصي،لاك را س، دوستان خودشان راوفقاي ر
 ذكر اگر ، نماز شب اگر بخوانيد بدون پايبندي به اين فايده ندارد،دادند مي
 ، ديديد ديگر، ندارد ديگر،خواهي بگويي بدون پايبندي به اين فايده ندارد مي

 خوارج قرآن را ،يده نداردخواهي بخواني بدون پايبندي به اين فا ميقرآن اگر 
 حفظ بودند از اول تا آخر قرآن را حفظ بودند ولي اين خوارج از  وخواندند مي

 و چه مقدار ؟ و چه مقدار متحقق به قرآن شدند؟قرآن چه مقدار بهره گرفتند
 هيچ هيچ صم بكم ؟ چه مقدار؟مصداق آيات و مصداق اين مفاهيم واقع شدند

گيرند او را  ميآيند  ميگذرد  ميزن حامله دارد  ،فهم لايعلقون هيچي  ميع
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 طرفدار علي هستي يا كي ؟گويند تو اين طرفي هستي يا آن طرفي هستي مي
 من چه ؟اِ پس طرفدار علي هستي بگو ببينم در شكمت چيست... هستي 

كند  ميآورد شكم زن را پاره  مي خنجر را در!گوييم چيست مي الان بهت ؟دانم مي
رسند اين خوارجي كه قرآن  مي چرا به اينجا ... پسر است يا دخترگويد ببين مي
شنيدند  ميشبشان را  خوانند از يك كيلومتري صداي نماز ميخوانند نماز شب  مي

 به خاطر اين كه ؟ چرا؟رسند مي چرا به اينجا  رايا دو كيلومتري صداي قرآنشان
 و جلو بروند و قدم به  پايبند باشند و بر اساس آن حق عمل كنندحقنيامدند به 

 پيش فرض براي خودشان ، آمدند چكار كردند، مرتبه به مرتبه بيايند جلو وقدم
 آن پيش ازدرست كردند بر آن پيش فرض هر كسي داخل است از ما است و 

فرض هر كسي خارج است از ما نيست كافر است و بايد شكمش را اين جوري 
 ؟ چرا پيش فرض؟چه پيش فرضي ؟ يعني چه؟ پيش فرض براي چي،پاره كرد

اين در  ، آزاد باش،رّ باشگويد پيش فرض را بگذار كنار ح مياميرالمومنين 
را    اين مغز، هر چي گفت بگويي چشمس قرار نداده كه هر ك كاهمغزت خدا

 اين مغز را خدا قرار داده ، كه به كارش بياندازي،خدا قرار داده براي موارد شبهه
ق تا اين كه راه صحيح را انتخاب كني اين مغز رُراي افتراق طُبراي موارد شك و ب

را خدا قرار داده براي اين كه از ميان آراء مختلف و از ميان راههاي پيشنهاد شده 
گوناگون و از ميان تئوريهاي مختلف تو بتواني ببيني كدامشان حق است يا به 

ق كدامش نزديكتر داني به ح مي باشد عيب ندارد اگر هم ن،حق نزديكتر است
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آيا به صرف  ، كدامش به واقع نزديكتر است،است به واقع كدامش نزديكتر است
 چون خوارج ؟اين كه اين خوارج مخالف با دستگاه اموي هستند پس بر حقند

پايش و د به ر شمشير خو،ديگر رفتند معاويه را بكشند- ،مخالف با معاويه هستند
 از آن طرف هم رفتند در مصر كه ... شد و بالاخره پايش زخمبعد مسائل ديگر،

عمروعاص را بكشند منتهي عمروعاص مريض بود يكي ديگر را فرستاد و آن 
 قرار بود بر اين كه اميرالمومنين شهيد نفر از ميان اين سه  خورد،بدبخت شمشير

 خوارج رفيق معاويه نبودند تا از اين راه ما ،- بود ديگر تقدير خدا اين ،بشود
 نه نه نه خوارج به همان مقدار كه با علي ،كه پس دشمن علي هستندبفهميم 

 لذا تصميم ،دشمن بودند به همان مقدار با معاويه دشمن بودند به همان مقدار
 گفتند اين سه تا ، اميرالمومنين معاويه و عمروعاص،گرفتند اين سه تا را بردارند

ست اينها خلاص كنيم مردم را را برداريم كلك اينها را بكنيم اصلا اسلام را از د
گوييم چون خوارج  مي  ما؟گوييم چه مي خب ما ،خلاص كنيم راحت كنيم

 ممكن است هر دو ، نه،دشمن با معاويه هستند پس بنابراين كارشان درست است
طرف بر باطل باشد هم خوارج بر باطل است هم معاويه بر باطل است اين معيار 

ك طائفه بيايد پشتيباني از يك طائفه بكند پس كه اگر قرار بر اين باشد كه ي
 منطقي نيست ، منطقي نيست، اين مسئله عقلايي نيست!شود او كيست ميمعلوم 

 يك دشمنش هم همين ،معاويه دو تا دشمن داشت يك دشمنش اميرالمومنين بود
 اميرالمومنين هم دو تا دشمن داشت يك دشمنش معاويه بود يك ،خوارج بود
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 خوارج هم دو تا دشمن داشتند يكي دشمنشان ،رج بودنددشمنش هم خوا
 يك مثلث كه هر كدام از اينها مخالف ،اميرالمومنين يك دشمنشان هم معاويه بود

شود بر اين كه حالا اگر فرض  مي اين دليل ن.راهش مخالف با ديگري هست
 نه اين طور ،بكنيد كه يك گروهي مخالف با يكي باشد آن گروه بر حق است

  .تنيس
 امام صادق را ، يك خليفه سفاك و ظالم عباسي؟قي كه بوديمنصور دوان
 بر ظلم ، بر باطل بود، نه؟قي آيا برحق بودي همين منصور دوان،شهيد كرد ديگر

 مخالف با امامت مخالف با ؟ مخالف با كي، قاتل بود، سفاك بود، عدوان بود،بود
قي آمد و ابوحنيفه ينصور دوان اما همين م،ولايت مخالف با ائمه مخالف با تشيع

 ، قضيه بني الحسن كه پيش آمددر چون ابوحنيفه ،ر زندان انداختدرا گرفت و 
در ، و  برسد به خلافتخواست مي البته خودش ،طرف بني الحسن را گرفت

 كه بنده اين مسائل را تا حدودي در ،جنگها شركت نكرد فقط مردم را فرستاد
اي به دست منصور   يك نامه، خودش هم نرفت،ماه جلد سوم اسرار ملكوت آورد

 بعد وقتي كه و ، طرف بني الحسن را گرفتهاوقي رسيد از آن نامه فهميد كه يدوان
  .متوجه شد آن را گرفت و در زندان انداخت و بعد در همان زندان هم فوت كرد

قي هست پس يخب حالا اين ابوحنيفه چون در مخالف با منصور دوان
 چون مردم را به جنگ با منصور دعوت ؟ راهش صحيح است پس؟برحق است

 يا اين ؟ پس بنابراين ابوحنيفه برحق است،كند ميكند به قتال با منصور دعوت  مي
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 دشمن درجه اول امام ،كه نه دشمن شماره يك امام صادق همين ابوحنيفه است
در .دند بوهصادق همين ايشان است كه امام عليه السلام حتي از او هم در تقي 

 ملاك براي حق بودن مخالفت با ،زدند ميآمد هر حرفي را ن ميمجالسي كه 
 ، ممكن است به هزار دواعي انسان با يك شخصي مخالفت كند؟منصور است

به او كرده ممكن است اصلا   مي او يك ظل، آيد مياولا از يك كسي بدش 
اي كدورتي  ه ممكن است اصلا فرض بكنيد در يك قضي،اختلاف فاميلي دارند

 اگر آن ف آمده در اين صف قرار گرفته،پيش آمده حالا كه كدورتي پيش آمده
نه  يك عده  با عده و موافقت يك مخالفت با،آمد آن طرف بود ميكدورت پيش ن

 آن عمل آن فرد معيار تشخيص محق ، دليل بر باطل خودو نه حق است  دردليل
كند  ميآيد اين را حمايت  مي كه او  نه اين، خود آن،بودن و بر باطل بودن است

كند پس اين  ميآيد مخالفت با اين  مي نه اين كه چون او ،پس اين برباطل است
  . نه هيچ در اينجا ملاك نيست،بر حق است

 هزار تا دليل داشته ،ممكن است هر شخصي هزار تا داعي داشته باشد
تفاوت است پس  ملاكها م،تواند كاري انجام بدهد مي به هزار جهت ،باشد

 هم ابوحنيفه هر دو بر باطلند و هر دو ،قي بر باطل استيبنابراين هم منصور دوان
خواهد در آن زندان بميرد  مي حالا ،در مقابل امام صادق و هر دو در مقابل تشيع

مردند نه  ميقي همه افراد مومن بودند كه ي مگر در زندان دوان،خواهد نميرد مي
بعضي افراد جرم داشتند و جرمشان هم واقعي بوده و  .افراد جاني هم بودند
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بايست كه حبس هم بشوند حالا چون منصور منصور است پس بنابراين تمام  مي
 افراد ند، نه هم از مومنين بود.....زندانش از آن دربان تا بقيه همه بايستي كه

  .ده يكي از آنها فرض كنيد كه ابوحنيفه بو، هم غير آنها بودند،مظلوم بودند
 به اين كيفيت مرحوم آقا مطرح ،است  ميببينيد چقدر مسئله مسئله مه

كردند كه بايد مغالطه را بگذاريم كنار بايد موارد شبهه انگيز را از ذهنمان  مي
شود نفس انسان خيلي سريع تحت تأثير  ميخارج كنيم بايد آنچه را كه موجب 

 را بررسي كنيم خود مطلب و مطالب را قرار بگيرد آنها را دور كنيم خود مسئله
كنيم در اشتغالاتمان در  مي خود در كارهايي كه داريم .قضيه را بررسي كنيم

 شايد آن افرادي كه ، بياييم و آن حق را بشناسيم،حالتمان در مسائل در روابطمان
 بر ، نه!كنند مي بر حق بودن ادعايدانند بر باطل باشند ولكن  ميخود را برحق 

تواند ادعاي  مي كي ؟تواند ادعاي عصمت كند مي كي ، باطل است بر،باطل است
تواند  مي كه ؟تواند مدعي ارتباط با وحي باشد مي كه ؟تواند مي كه ؟ كندخطاعدم 

ي نفس ا دارا همه م! هيچ كس؟تواند مي كه ؟مدعي اطلاع بر عوالم غيب باشد
 شوخي هم ندارد ، همه ما داراي تخيلاتيم، همه ما داراي توهمات هستيم،هستيم

 مرحوم آقا ، نظر اشتباه باشد،رسد شايد آن نظر ميبر اين اساس نظرش به يكجا 
فرمودند آن سالكي كه يك قدم را بردارد و همان قدم از روي فهم باشد  ميايشان 

نويسند ولي اگر از آن يك قدم گذشته هزار قدم را بر  ميهمان مقدار را براي او 
ساس التذاذات نفساني بردارد بر اساس مشاهدات اساس احساس بردارد بر ا
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و غير منطقي بردارد گرچه در خودش   ميصوري بردارد بر اساس ظواهر غير عل
 ....بيند گرچه يك مطالبي ميكند گرچه در خودش مسائلي  ميحالاتي احساس 

 آن مقداري كه ، همه ظاهر است، همه كفر است،ولي اين مطالب همه كفر است
را كه برداشته آن مقدار را برايش   ميرا كه برداشته آن دو قد  ميك قداز اول آن ي

 ، استقرار پيدا كرده،نويسند آن مقداري كه به همان مقدار نفسش سفت شده مي
  .شود ميهمان مقدار و بر همين اساس مراتب افراد سنجيده 

بر اساس همه  چون آن قدمها را ؟چرا بعد از پيغمبر سه تا ماندند
 چون ديدند پيغمبر شق القمر كرده ، و احساسات و اينها برداشته بودندمشاهدات

ديدند پيغمبر با درخت حرف زده هان پس   چون،هان پس برويم دنبال پيغمبر
 چون ديدند سنگريزه آمده و شهادت به رسالت داده پس ،برويم دنبال پيغمبر
مباني در دل آنها جا  چقدر از آن حقيقت پيغبمر و واقعيت آن ،برويم دنبال پيغمبر

گرفته و آنها را سفت و محكم كرد كه با تلبيس اباليسه و شيطنت شياطين اينها 
 سه تا ماندند بعد هم ، رفتند، رفتند، رفتند آقا! هيچ؟ چقدر؟نتوانند تكان نخورند
 يكي  آمدند،كم كم افراد  روز40 تا بعد در عرض 4 ند شد،عمار آمد اضافه شد

 حالا عجب بعد از ، عجب عجب بعد از يك هفته...كي بعد از ي،بعد از يك هفته
 اين مال آن قدمهايي بوده كه برنداشته ،يك ماه حالا عجب اين يك ماه چه بوده

 آن سه ،آن دو ماه بعد آمده پيش اميرالمومنين به خاطر قدمهايي بوده كه برنداشته
 كه آمده پيش  حالا،آمده به خاطر آن قدمهايي بوده كه برنداشته ماه ديگر
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آيد  مياميرالمومنين به خاطر آن قدمهايي بوده كه برداشته يعني به همان اندازه او 
آنچه را كه ما از روش مرحوم . كند ميشود و بعد انسان را خدا حفظ  ميدستگير 

كرديم در زمان حياتشان و پيوسته خودشان به اين مسئله متذكر  ميآقا احساس 
 در ،ديدم ميتباط با بزرگان اساتيد ايشان همين نكته را بودند و بنده خودم در ار

 هيچ وقت ايشان گفتند كه بايد بيايد دنبال من سيد ،هاي ايشان نگاه كنيد نوشته
ها گفتند من آيت االله هر چه   هيچ وقت ايشان در نوشته؟ نوشتند؟محمد حسين

 ؟كجا نوشتند ؟گويم بايد گوش كنيد مي من علامه هر چه ؟گويم بايد بپذيريد مي
آمدند و با افراد  مي ، نه....گويم مي داراي اين خصوصيت آن چه من كه نديدم منِ

كردند  مي آن مطالبي كه مطرح ،كردند كه آن صحبتشان ميبه نحوي صحبت 
شد آن  ميچاشني انطباق با حقايق تكويني داشت منتهي از زبان ايشان جاري 

 نيستم من ،گيريد كه يك وقتي من هستمگفتند بايد در نظر ب ميچاشني را هميشه 
 از دنيا هم رفتند و ،روم و از دنيا هم رفتند ديگر مي از دنيا ؟الان هستم فردا چي

 خب ، ديديم چه قضايا و مسائلي اتفاق افتاد،وقتي از دنيا رفتند ديديم كه چه شد
  جاي پا،ها مال همان بود كه جاي پا محكم نشده بودن اي؟اينها مال چي بود
شد و صحبت شده بود نسبت به آن  مي از آن مطالبي كه مطرح ،محكم نشده بود

 به جاي پرداختن به خود و توجه به خود هي دنبال ،مطالب توجه كافي نشده بود
رويم سرگرميهاي ديگري براي خودمان به  ميچيزهاي ديگر دنبال مسائل ديگر ما 

 واقع است در آن جلسه قبل آوريم كه آن سرگرميها مانع از رسيدن به ميجود و



  32                                                                       176 مجلس / عنوان بصري

 رفتن و گنبد ديدن است و رفتن ؟عرض كردم كه مقصود از رفتن كربلا چيست
 اين ،بيند ديگر ميهم انسان را ب اين عكسش  خ؟صحن امام حسين ديدن است

 اين همه ما در روايات داريم تأكيد ؟منظور چيستپس  است،عيناً همان گنبد 
  اين، وجوب دادند هر چهار سال يك بار بعضي از بزرگان حتي فتواي به،شده

  ؟ چيست آخر،همه در روايات هست
اشهد انك نورا في   عليك يابن رسول االله وشما برويد بگوييد السلام

 تمام شد و ...الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره لم تنجسك الجاهليه بانجاسها
جا اين  يكدآدم بلند شود برو ؟ چه شد؟ب اين چه شد خ،رفت بعد هم برگرديد

همه راه برود بعد يك چيزي بخواند بعد هم دلش را خوش بكند كه آمديم 
گويند برو در آنجا بخاطر اين است كه اين  ميكه زيارت و تمام شد و برگرديم اين

 تو عرضه اين را نداري ،نفس تو نياز دارد با اين دو تا چشمت ببينيد تا باور كني
 را براي خودت مجسم كني و يزيد و كه در خانه بنشيني و جريان كربلا

سيدالشهداء را در مقابل خودت ببيني و موقعيت خودت را در ارتباط را با اين دو 
 بلند شو برو از نزديك ببين چه اتفاقي افتاده و براي ، اين عرضه را نداري،بسنجي

 برو مشهد امام رضا را ببين آن ، برو خودت ببين، اين است قضيه،چه اتفاق افتاده
 حضرت را در آنجا احساس كن روحي كه به اين تعلق دارد در آن جا حس بدن

 چرا بايد آمد پيش امام رضا و جاهاي ؟ ولايت چيست؟كن و ببين امامت چيست
 چرا ؟ چرا بايد رفت پيش امام حسين و جاي ديگر نبايد رفت؟ديگر نبايد رفت
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 شده براي رفتن سر بزرگان تأكيداز  اين همه ؟بايد رفت سر قبر اين بزرگان
 اين همه تأكيد شده ....و خواندن فاتحه فلان ،جمعه صبح ،مزارشان شب جمعه

 ؟جا ببين كه اين چه بودهبرو در آن .... همين برو بنشين سر قبر و بسم االلهكه فقط
 در چه ؟ چه عملي انجام داده؟جا رسيده چرا به اين؟ چه كرده؟ه آمدهچبراي 

 مقدار كه اين مسئله محقق شد به همان مقدار زيارتت قبول  به هر؟افقي بوده
 هر مقدار كه اين مطلب واقع شد به همان مقدار حسنه ،است به همان مقدار

 نور يعني ،تجرد يعني همان حسنهو  يعني تجرد ديگر ؟ حسنه يعني چه،دهند مي
 قطع از علائق دنيا و قطع ، آن حسنه يعني مجرد شدن، ثواب يعني حسنه،حسنه

  .از محوريت شخصيت ذاتي و رفتن به سمت عالم توحيد و تقرب
ذوب و  همان طوري كه اصحابش رفتند ،وبرو در امام حسين ذوب ش

 ، گفتند ما ناقصيم، خودشان را كنار گذاشتند اراده خودشان را كنار گذاشتند،شدند
 ما تكليف ما را  ما فقر داريم غني بيايد براي، براي ما تصميم بگيرديد بياكامل

از دنيا جدا كردند از همه چيز جدا   اينها آمدند خودشان را جدا كردند،تعيين كنند
 هر ، كوزه اينها را پر كرد ديگر، امام حسين هم ديگر كاسه اينها را پر كرد،كردند
دانم يكي يك رودخانه داشت  مي ن،كوزه داشت يكي ،داشتيك ظرفي كسي 

همه را امام حسين  ظرفهاي متعدد و ظرفيتهاي متعدد و ،ا ظرفه،يكي چي داشت
 همه را غرق كرد اينها آمدند اين كار را كردند ،دريا و اقيانوس خودش دربرد 

  نه؟كند يا ميديگران چه كردند آمدند گفتند ببينيد اين پسر پيغمبر بالاخره غلبه 
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 آمدند بالاخره شب كه  ميه  اين هزار نفري ك،هزار نفر با امام حسين بودند ديگر
كردند كه هزار نفريم چه پهلوانهايي هم  مي فكر ؟كردند ميخوابيدند چه فكر  مي

اينجا هستند كه انشاءاالله عاقبتمان بله بد نيست و ما اين وسطيم ديگر اگر آن جا 
 يابن رسول االله :انداختند ميدوربين عكاسي بود يكي يكي عكس خودشان را 

يستاديم بله در خدمت بوديم اين مدت در خدمت بوديم ما پشت ببين ما بغل تو ا
 الحمدالله دوربين ... ما خلاصه با توآورد بالا مي سر تو بوديم كله خودش را

 با مجاز ؟ با چه فكري آمدند؟ با چه نيتي آمدند؟مدند كربلابا چي آ ،عكاسي نبود
من بروم  ، همه به فكر خودشان بودند، با تخيل آمدند، با توهم آمدند،آمدند

 ،جا برسم من من من يكي نگفت او من به اين، من حاكم بشوم،استاندار بشوم
ها همه  يك چند نفري كه اين، فقط يك چند نفري،يكي خودش را كنار نكشيد

 ،ما هستيمروي  مي فقط گفتند يابن رسول االله هر جا ،اينها را گذاشتند كنار
گوييم  مي جنگيدي ن،لح كن هستيمخواهي ص مي ،ما هستيمخواهي بجنگ  مي
نار كشيدند ك ،خواهي بكش ما را هستيم مي ؟گوييم چرا مي صلح كردي ن؟چرا

و آن اختيار خودشان را كنار  ، را كنار گذاشتند اراده خودشان،خودشان را
گذاشتند يعني اختيار نفس منظور است و اين بالاترين اختيار است اين همان 

كه ما در زمان حيات مرحوم آقا رضوان االله عليه اين مسئله را و همين چيزي بود 
كرديم كه سلوك و حركت راه  ميطور در زمان اساتيدشان اين مطلب را مشاهده 

خدا بر اساس فهم و بر اساس استواري مباني است نه بر اساس بيا و برو و 
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نه بر اساس  ، كوچه بدهيد،صلوات و نه بر اساس راه بدهيد حضرت آقا امدند
بالا بگذارند و پايين بگذارند نه بر اساس اين كه  بر اساس آقا  نه،خيال و اينها

كسي كه جرأت حرف زدن نداشته باشد نه بر اساس اين كه اگر يكي حرف زد 
  .ديگر به سلام نكند و همه طردش كنند و در مجالس خودشان راه ندهند

 آقا ؟نبوده بر چه اساسي بودهتمام اين كارها از شيطان است بر اين اساس 
 جواب داري يا ، جواب ما را بده، آن جا درست است بله،اين جا غلط است بله

 ديگر كسي ؟ طرد كردن يعني چه؟ تمام شد ديگر سلام نكردن يعني چه؟نداري
 ديگر اين در او شيطان ؟ ديگر اين از ما نيست يعني چه؟حرف نزند يعني چه

ن در  تمام اينها شيطا؟گرفته يعني چه ديگر اين او را ؟رسوخ كرده يعني چه
  .تشيطان در شيطان در شيطان اس

دهند از مغز سرشان تا ناخن پايشان در  ميها انجام اركاين افرادي كه اين 
 چون نخواستند خودشان را ؟ شيطان تمام وجود اينها را گرفته چرا،شيطان است

 ،ان را عمل كنندگويند هم مي نخواستند آن چه را كه بزرگان ،متحقق به حق كنند
كرديم به  وقتي كه نگاه مي ، اين دلوك هم نيست؟اين سلوك است ،راحت باشند

ديد اصلا اين  اين مسلئه مرحوم آقا در زمان حياتشان اصلا اين حرفها را نمي
ديد بنده پسر ايشان هستم و بيش از افراد از مسائل ايشان اطلاع  مطالب را نمي

 ؟ كجاي قضيه اشتباه است؟ قضيه مطلب چيست؟ چيه آقا،ددارم ابدا اين طور نبو
شد عجب عجب من اين طور فكر كردم  شد خود ايشان مي در بعضي از موارد مي
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گويند نخير بنده  كه ميفرمودند اين برو اصلاح كن برو درست كن به خود بنده مي
 اصلا تو مغزت خراب ! حق انتخاب نداري!هستم حق صحبت نداري ولي خدا

 مسخره ؟ آقااين حرفها چيست ...دانم  اصلا نمي! تو در من شك كردي اصلا!شده
 چرت ؟ اين كشكها چيست درآمده؟ مزخرفات چيست آقاجان؟بازيها چيست آقا
  ؟ اين حرفها چيست؟و پرتها چيست

هر كسي كه بر اين اساس حركت بكند در راه است و هر كسي كه نه 
    .ا به سلامت ديگري برود شما را به خير و ما رهخواهد به را مي

  صلي علي محمد وآل محمداللهم 


